
 جنگِ زور، بن بستِ قدرت

 درباره خطاھای راھبردی ترامپ و جنگ آمریکا و اسرائیل علیھ ایران

آقای ترامپ جھان را ھمچون سطحی صاف و بی جان می بیند؛ گویی ھمھ چیز میخ است و او چکش، و کافی 
است ضربھ بزند تا مسئلھ حل شود. این فقط یک خطای شخصی نیست، بلکھ بیان فشرده ی ھمان منطق قدرتی 

است کھ دھھ ھاست آمریکا را بھ این توھم رسانده کھ می توان با جنگ، تھدید، تحریم و تخریب، واقعیت ھای 
تاریخی و ژئوپولیتیک را وادار بھ تسلیم کرد. اما جنگ آمریکا و اسرائیل علیھ ایران، دست کم تا این لحظھ، 

بیش از ھر چیز شکست ھمین تصور را آشکار کرده است. امروز دیگر روشن شده کھ این جنگ نھ یک 
عملیات برق آسا، بلکھ یک بن بست فرسایشی است کھ ھم ایران را زیر فشار برده و ھم برای آمریکا و 

اسرائیل ھزینھ ھای امنیتی، اقتصادی و حیثیتی تولید کرده است.  

یکی از روشن ترین نشانھ ھای این خطای راھبردی، مسئلھ تنگھ ھرمز است. باید با دقت گفت: تنگھ ھرمز 
بھ معنای مطلق کلمھ کاملاً بستھ نشد، زیرا برخی کشتی ھا - بھ ویژه کشتی ھای متعلق بھ کشورھای 

غیرمتخاصم یا آنھایی کھ از نظر ایران «دوست» تلقی می شدند - توانستند عبور کنند؛ اما این ھرگز بھ معنای 
عادی بودن اوضاع نبود. واقعیت این است کھ رفت وآمد نفت کش ھا و کشتی ھای ال ان جی بھ شدت مختل شد، 

برخی کشتی ھا عقب نشستند، بخشی از مسیرھا نیمھ  فلج شد، و بازار جھانی انرژی واکنش سنگین نشان داد. 
مھم تر از ھمھ این کھ این وضعیت، نتیجھ حملھ آمریکا و اسرائیل بھ ایران بود؛ یعنی خودِ جنگ، بحران ھرمز 

را ساخت. پس اگر امروز ھرمز بھ یک ابزار فشار ژئوپولیتیک بدل شده، ریشھ آن نھ در یک تصمیمِ 
جداگانھ، بلکھ در ھمان حملھ ای است کھ قرار بود «نظم» ایجاد کند و در عمل بی نظمی آفرید.  

اینجاست کھ خطای ترامپ عمیق تر می شود. او ھنوز با زبان تھدید از «زدن زیرساخت ھای ایران» سخن 
می گوید و ھم زمان خواھان باز شدن ھرمز و پایان بحران است؛ گویی می توان ھم آتش را شعلھ  ورتر کرد و 

ھم از دود آن شکایت داشت. این دوگانگی، دیگر نشانھ قدرت نیست، بلکھ علامت گرفتار شدن در تناقضی 
است کھ خودِ جنگ بر طراحانش تحمیل کرده است. از یک سو واشنگتن و تل آویو می خواھند ایران را تحت 

فشار نھایی بگذارند، و از سوی دیگر با پیامدھای ھمان فشار- از بحران انرژی تا تھدید گسترش جنگ - 
روبھ رو شده اند. این دقیقاً ھمان لحظھ ای است کھ قدرت، بھ جای مدیریت بحران، خود بھ بخشی از بحران 

تبدیل می شود.  

در این میان، اسرائیل شاید اھداف درازمدت تری از ادامھ جنگ داشتھ باشد، اما برای آمریکا مسئلھ حساس تر 
است. اگر این جنگ بدون پیروزی روشن پایان یابد، افسانھ قدرت قاھر آمریکا آسیب می بیند؛ و اگر ادامھ پیدا 
کند، فرسایش آن عمیق تر می شود. ھمین است کھ امروز کاخ سفید ھم زمان از تھدید، آتش بس، مذاکره و فشار 

سخن می گوید. این پراکندگی در زبان سیاسی، نشانھ آشفتگی در سطح تصمیم گیری است. وقتی یک قدرت 
بزرگ ناچار می شود ھم زمان چند پیام متناقض بفرستد، یعنی دیگر در موقعیت تسلط نیست، بلکھ در حال 

واکنش بھ پیامدھای خطاھای خود است.  

بھ نظر من، در این نقطھ مھم ترین راه، نھ تشدید تھدید، بلکھ پذیرش اشتباه راھبردی از سوی آمریکاست. 
آمریکا باید بپذیرد کھ این جنگ، برخلاف تصور اولیھ، نھ ایران را بھ سادگی می شکند، نھ منطقھ را آرام 

می کند، و نھ حتی برای خودِ واشنگتن امنیت پایدار می آورد. برعکس، ادامھ این مسیر فقط ویرانی را عمیق تر 
می کند: ایران بیشتر زخمی می شود، منطقھ ناپایدارتر می گردد، و خود آمریکا نیز بیشتر در باتلاقی فرو 



می رود کھ خروج از آن ھر روز پرھزینھ تر خواھد شد. خروج از این جنگ، نشانھ ضعف نیست؛ نشانھ درک 
واقعیت است. 
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